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Abstract
With the introduction of insurance into the Islamic world, the issue of its legitimacy 
became a subject of debate among jurists. Shia jurists promptly affirmed its legitimacy, 
and the contract gained widespread acceptance within the Shia world during its first 
decade, notably with Seyyed Yazdi proposing the framework of “Solh” (Settlement/
Reconciliation) for it. In contrast, Sunni jurists raised objections such as “Riba” (usury) 
and “Gharar” (uncertainty), leading to the development of “Takaful” as an Islamic 
alternative. Takaful, often referred to as Islamic insurance, conducts insurance 
operations through Islamic contracts like “Mudarabah” (profit-sharing) and “Wakalah” 
(agency). Today, the “Waqf” (endowment) model has gained popularity in Pakistan 
as a basis for Takaful. This article aims to propose the “Solh” model—known as the 
“Master of Contracts” (Sayyid al-Uqud)—for Takaful and address potential objections. 
The central question is whether Takaful can be structured as a Solh contract, and if so, 
what challenges arise and how they can be answered. Objections regarding Gharar, 
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the independence of the Solh contract, differences in legal nature, and Article 10 of 
the Civil Code are examined and addressed. Briefly, using the principle of “Qiyas al-
Aulawiyyah” (a fortiori argument), it can be argued that if conventional insurance can 
be legitimized through Solh, Takaful is even more suited to this framework. The Solh 
model demonstrates greater compatibility with Takaful compared to Mudarabah, 
Wakalah, or Waqf.

Keywords: Insurance, Takaful, Solh (Settlement), Model, Riba (Usury).
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چکیده
ح شـد؛  بـا ورود بیمـه بـه جهـان اسالم، بحـث مشـروعیت ایـن عقـد در میـان فقیهـان مطـر
فقیهـان شـیعه به‌سـرعت حکـم بـه مشـروعیت دادنـد و در همـان دهـۀ اول ایـن عقـد در جهان 
شیعه رواج یافت؛ به‌ویژه سید یزدی که قالب صلح را برای آن پیشنهاد کرد. فقیهان اهل‌سنت 
برخـی ایرادهـا از جملـه ربـا و غـرر را وارد دانسـتند و تکافـل را جانشـین بیمـه کردنـد. تکافل که از 
آن به بیمه اسلامی هم یاد می‌شود، همان عملیات بیمه‌ای را در قالب عقود اسلامی از جمله 
کسـتان الگـوی وقـف رواج یافتـه اسـت و تکافـل  مضاربـه و وکالـت انجـام می‌دهـد. امـروزه در پا
را بـر ایـن اسـاس بنـا نهاده‌انـد. ایـن مقالـه درصـدد اسـت کـه الگـوی صلـح را کـه بـه سـیدالعقود 
معروف اسـت، برای تکافل پیشـنهاد دهد و اشـکال‌های محتمل را پاسـخ دهد. پرسـش اصلی 
این اسـت که آیا تکافل می‌تواند در قالب صلح منعقد شـود؟ در صورت مثبت‌بودن پاسـخ، چه 
اشـکال‌هایی بـر ایـن الگـو وارد اسـت و چـه پاسـخی می‌تـوان ارائـه داد؟ اشـکال‌های غـرر، عدم 
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استقلال عقد صلح، اختلاف ماهیت و ماده ۱۰ قانون مدنی بررسی و پاسخ داده شده است.
گر بیمه با وجود استغنا از قالب می‌تواند  به‌اجمال می‌توان به قیاس اولویت متوسل شد که ا
در قالـب صلـح مشـروعیت یابـد، بـه طریـق اولی تکافل محتاج به قالـب می‌تواند در قالب صلح 

درآید و الگوی صلح در مقایسه با مضاربه و وکالت و وقف سازگاری بیشتری با تکافل دارد.

کلیدواژه‌ها: بیمه، تکافل، صلح، الگو، ربا.
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مقدمه

بیمـه کـه سـابقه‌ای طولانـی و کاربـردی گسـترده در دوران مـدرن و پـس از انقلاب صنعتی 

دارد، بـا ورود بـه کشـورهای اسالمی مـورد بحـث واقـع شـد و موضـوع تطابـق آن بـا فقـه اسالم 

گرفـت. بیشـتر  و صحـت آن در چارچـوب قواعـد شـرعی مـورد توجـه فقیهـان مسـلمان قـرار 

فقیهـان شـیعه بیمـه را به‌مثابـۀ یـک عقـد مسـتقل و معتبـر پذیرفتنـد؛ امـا فقیهـان اهل‌سـنت 

معتقدنـد بـرای اعتبـار ایـن عقـد بایـد از برخـی عقـود دیگـر ماننـد مضاربـه یـا وکالـت بهـره 

گرفـت؛ درنتیجـه دیدگاه‌هـای متفـاوت دربـاره مشـروعیت بیمـه، نهـاد تکافل در فقه اسالمی 

شـکل گرفـت و سـبب شـد حقوقدانـان مسـلمان و فقیهـان اهل‌سـنت بـرای توجیـه ماهیـت 

بـه  فقـه  کـه در  ایـن عقـود، عقـد صلـح اسـت  از  ارائـه دهنـد. یکـی  تکافـل، عقـود متنوعـی 

سـیدالعقود معروف اسـت و می‌تواند در توجیه عملکرد این نهاد نقش مؤثری داشـته باشـد. 

بایـد بحـث شـود کـه آیـا تکافـل در قالـب صلـح می‌تواند بـه درسـتی و مطابق با اصول شـرعی 

؟ اشـکال‌های آن نیز با توجه به مبانی حقوق اسالمی باید بررسـی شـود  فعالیـت کنـد یـا خیـر

تـا پاسـخ آنها روشـن شـود.

رحمتـی  مصطفـی  مثلاً  پرداخته‌انـد؛  تکافـل  موضـوع  بـه  تاکنـون  متعـددی  پژوهش‌هـای 

)1401هــ.ش( در پایان‌نامـه خـود بـا عنـوان »تحلیـل مقایسـه‌ای بیمـه متـداول و تکافـل از منظـر 

عدالـت اجتماعـی در تأمیـن منافـع ذی‌نفعـان«، تفاوت‌هـای بیمـه سـنتی و تکافـل را بررسـی 

کـرده اسـت. مریـم رضایـی‌اول  می‌کنـد و دو الگـوی تعاونـی و انتفاعـی در تکافـل را مقایسـه 

)1399هـ.ش( نیز در پایان‌نامۀ خود با عنوان »بررسی فقهی و حقوقی بیمه تکافل و بیمه شخص 

ثالـث در حقـوق ایـران«، بـه تحلیـل انـواع عقـود از زوایـای مختلف می‌پـردازد و به طـور ویژه بیمۀ 

شـخص ثالـث را از منظـر فقهـی و حقوقـی بررسـی کرده اسـت. مریم محمـدی )1392هــ.ش( نیز 

در پایان‌نامـه خـود بـه بررسـی فقهـی - حقوقـی نهاد تکافـل با توجه به ایرادات فقهـی وارد بر بیمه 

پرداختـه‌ اسـت. بـا ایـن حـال، تاکنون هیچ پژوهشـی به صورت مسـتقل به بررسـی الگوی صلح 

در تکافـل نپرداختـه اسـت و اشـکال‌های مختلـف آن را تحلیـل نکـرده اسـت.
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این مقاله درصدد است با گردآوری مطالب مرتبط از منابع مختلف مثل کتب تخصصی، 

مقالات علمی و پایان‌نامه‌های دانشگاهی، داده‌های موجود را تحلیل کند و تصویری روشن 

از موضـوع ارائـه دهـد. روش تحقیـق در ایـن پژوهـش، توصیفـی، تحلیلی و اسـتنباطی اسـت و 

رویکردی کاربردی دارد.

1. مفاهیم

یسـک  تکافـل بـه مفهـوم همـکاری و همیـاری جمعـی بـرای جبـران خسـارات و مدیریـت ر

اسـاس  بـر  کـه  رایـج  بیمه‌هـای  برخالف  دارد.  اسالمی رسشـه  فقـه  آموزه‌هـای  در  کـه  اسـت 

یسـک و پذیرش  یسـک فردی شـکل گرفته‌اند، تکافل بر اصل تقسـیم ر سـودجویی و تحمل ر

کید دارد. این تفاوت بنیادی باعث می‌شود که تکافل به‌مثابۀ سیستمی  مسئولیت مشترک تأ

منطبق با اصول شریعت و عدالت اجتماعی به شمار آید. در این بخش مفهوم تکافل در دو 

قسمت بررسی می‌شود. 

 

1-1. معنای لغوی تکافل

تکافـل واژه‌ای اسـت کـه در چارچـوب نظام‌هـای بیمـه اسالمی اسـتفاده می‌شـود و مبتنـی بـر 

مفاهیم تعاون و مشـارکت جمعی اسـت که از تعالیم دینی اسالم سرچشـمه می‌گیرد. این واژه از 

کلمه عربی کفالة )اعتصامی و شریف‌زاده، 1392هـ.ش، ص 143؛ حبیبی، 1402هـ.ش، ص 173؛ 

پریزاد و شـکوری، 1400هـ.ش، ص 51؛ جمشـیدی و طغیانی دولت‌آبادی، 1398هـ.ش، ص 33؛ 

عسـکری و محمـدی، 1392هــ.ش، ص 157؛ ویسـی، 1398هــ.ش، ص 36( مصـدر مشـتق بـاب 

تفاعـل )سـجادی، 1401هــ.ش، ص 7( از ریشـۀ ک،ف،ل اسـت )جلیلـی، 1393هــ.ش، ص 13؛ 

کیخـا فرزانـه، 1391هــ.ش، ص 47؛ جوادی‌پـور و همـکاران، ]بی‌تـا[، ص 8؛ جمشـیدی و طغیانی 

دولت‌آبـادی، 1398هــ.ش، ص 33؛ همتـی و دیگـران، 1400هـ.ش، ص 68؛ کیخا فرزانه و دیگران، 
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، 1397هـ.ش، ص 13( و هم‌معنا با تأمین اجتماعی و همیاری عمومی  1394هـ.ش، ص 132؛ امیرپور

، 1385هـ.ش، ص 100( و به معانی ضمانت )جلیلی،  )جلیلی، 1393هـ.ش، ص 14؛ محمدی‌مهر

1393هــ.ش، ص 13؛ سـجادی، 1401هــ.ش، ص 7(، تضمیـن مشـترك )جمشـیدی و طغیانـی 

دولت‌آبادی، 1398هـ.ش، ص 33؛ میرزایی و میرزاخانی، 1384هـ.ش، ص 32(، تضمین یکدیگر 

)رضوی اقدم، 1386هـ.ش، ص 4(، ضمان مشترک )اعتصامی و شریف‌زاده، 1392هـ.ش، ص 143؛ 

حبیبی، 1402هـ.ش، ص 173؛ پریزاد و شکوری، 1400هـ.ش، ص 51؛ تفرشی و دیگران، 1397هـ.ش، 

،)Jaffar, 2007, p 88؛Archer, 2009, p 6  ص 52؛ سـیدنورانی و دیگـران، 1390هــ.ش، ص 89؛ 

کمـک متقابـل میـان   ،)Salahuddin, 2006, p 512( ضمانـت طرفینـی و مسـئولیت مشـترک 

گروهی )جوادی‌پور و همکاران، ]بی‌تا[، ص 11؛ جمشـیدی و طغیانی دولت‌آبادی، 1398هـ.ش، 

کمـک )جمشـیدی و  ص 33؛ Norazah, 2002, p 32؛ B0illah, 2003, p 10 ( و مسـاعدت و 

طغیانـی دولت‌آبـادی، 1398هــ.ش، ص 33؛ خیـاط، 1392هــ.ش، ص 72(  بـه کار رفته اسـت. در 

کتـاب المنجـد آمـده اسـت که تکافل القوم یعنـی افراد آن قوم ضامن یکدیگر شـدند )معلوف، 

1380هـ.ش، ج 2، ص 386( و تکافل به معنای ضمانت متقابل )حبیبی، 1402هـ.ش، ص 173؛ 

پریـزاد و شـکوری، 1400هــ.ش، ص 51؛ ویسـی، 1398هــ.ش، ص 36؛ معلـوف، 1380هــ.ش، ج 

2، ص 386( اسـت. بنابرایـن تکافـل بـه معانـی تضمین متقابل )معصوم بـالله، 1389هـ.ش، ص 

60؛ عسـکری و محمـدی، 1392هــ.ش، ص 157( و ضمانـت و حمایـت متقابـل )رضـوی اقـدم، 

1386هـ.ش، ص 8( و ضمانت متقابل و مسئولیت مشترک )آقا مهدوی و دیگران، 1388هـ.ش، 

ص 125؛ Salahuddin, 2006, p 512( است.

1-2. معنای اصلاحی تکافل

کـه  یسـک‌های مالـی اسـت  تکافـل در جایـگاه مفهومـی بیمـه‌ای، روشـی بـرای مدیریـت ر

در آن افـراد بـا همـکاری و مشـارکت جمعـی منابـع مالـی را گـردآوری می‌کننـد تـا در زمان وقوع 
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خسـارت‌ها بـه یکدیگـر کمـک کننـد. ایـن نظـام بر اسـاس اصل تعاون اسـتوار اسـت و اصول 

آن به ‌گونه‌ای تنظیم شـده اسـت که با فقه اسالمی همخوانی داشـته باشـد. اعضای صندوق 

یـا شـرکت تکافـل داوطلبانـه در تأمیـن منابع مالی مشـارکت می‌کنند تـا در مواجهه با حوادث 

گهانـی، خسـارت‌های واردشـده بـه هـر یـک از اعضـا از منابـع مشـترک جبـران گـردد. درواقـع  نا

این نظام بر مبنای هدف مشترک و همکاری اجتماعی و تعهد اخلاقی شکل گرفته است.

یکـی از ویژگی‌هـای کلیـدی تکافـل، تعهـد اعضـا بـه یـاری و حمایـت متقابـل اسـت. ایـن 

کـه هـر  تعهـد نه‌تنهـا یـک قـرارداد مالـی، بلکـه نوعـی مسـئولیت اخلاقـی و اجتماعـی اسـت 

عضـو را در برابـر سـایر اعضـا متعهـد بـه کمک می‌کنـد. قراردادهـای همـکاری متقابل مبتنی 

بـر اشـتراک منافـع و مسـئولیت‌ها و همچنیـن پیونـد بـرادری در مواجهـه بـا خطرهـا و حوادث 

غیرمنتظره اسـت که در آن انتظار می‌رود اعضا با نیت خالصانه با یکدیگر همکاری داشـته 

، ۱۳۸۵هــ.ش، ص ۲۲؛ کیخـا فرزانـه و دیگـران، 1394هــ.ش، ص ۱۲۶(.  باشـند )محمدی‌مهـر

در ایـن چارچـوب، اعضـا حـق بیمـۀ خود را مشـترک به صندوقی واریز می‌کنند که مسـئولیت 

پرداخـت خسـارت‌ها و ارائـه خدمـات بیمـه‌ای را بـر عهـده دارد. قراردادهای تکافل بر اسـاس 

اصول فقهی تنظیم می‌شوند و تعهدات اعضا در زمینه کمک متقابل، جمع‌آوری و مدیریت 

منابع را مشخص می‌کنند. این قراردادها از لحاظ حقوقی و شرعی، شکل مشخصی دارند تا 

اطمینان حاصل شود که فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای با رعایت کامل قوانین اسلامی انجام 

می‌پذیرد؛ همچنین سرمایه‌گذاری منابع در تکافل باید مطابق با موازین شرعی صورت گیرد.

تکافـل سیسـتمی مبتنـی بـر مشـارکت و همـکاری )حبیبـی، ۱۴۰۲هــ.ش، ص ۱۶۴( اسـت 

، بلکه مالـک و مدیر نیز  کـه سـاختاری را فراهـم مـی‌آورد تـا اعضـا نه‌تنهـا در جایـگاه بیمه‌گـذار

شـناخته می‌شـوند. ایـن امـر سـبب افزایـش شـفافیت، اعتمـاد و مسـئولیت‌پذیری در میـان 

اعضا می‌شود. بدین ترتیب نظام تکافل افزون بر فراهم‌کردن پوشش بیمه‌ای، به‌مثابۀ بستری 

اجتماعی عمل می‌کند و به تقویت روحیۀ تعاون و همدلی در بین افراد می‌پردازد.
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از دیـدگاه فقیهـان اهل‌سـنت )قره‌داغـی، 2009م، ص 210؛ ملحم، 2012م، ص 123؛ زحیلی، 

2008م، ص 209(، تکافل جایگزینی برای بیمه‌های متعارف شناخته‌شده است که بسیاری 

از فعـالان بیمـه اسالمی بـه کار می‌گیرنـد. بیمـه زمانـی از منظـر شـرعی پذیرفتنـی اسـت کـه بـا 

بـر اسـاس اصولـی ماننـد مسـئولیت  از افـراد در برابـر خطرهـای مشـخص،  هـدف حمایـت 

اقتصـادی  از نظـر  گرفتـه باشـد. تکافـل  توافـق جمعـی شـکل  و  مشـترک، همـکاری متقابـل 

بـه معنـای تضمیـن و حمایـت متقابـل میـان اعضـای یـک گـروه یـا جامعـه در برابـر خطر‌هـا یـا 

گـوار اسـت کـه ممکـن اسـت زندگـی، دارایی‌هـا یـا سـایر منافـع مهـم آنهـا را تحـت  حـوادث نا

تأثیر قرار دهد. بر این اسـاس، تکافل را می‌توان نوعی بیمه مشـارکتی تلقی کرد )کیخا فرزانه، 

۱۳۹۱هــ.ش، ص ۴۷؛ معصـوم بـالله، ۱۳۸۹هــ.ش، ص ۶۰، برگرفتـه از مصاحبـه بـا احمد مظلان 

ذوالکفلی، مشـاور تکافل در BIRT مالزی(. تکافل در ماهیت خود، مجموعه‌ای از قراردادها 

و توافق‌هـای داوطلبانـه میـان اعضاسـت کـه هـدف آن ایجـاد حمایت مالی جمعی و تقسـیم 

یسک‌ها می‌باشد. این نظام به گونه‌ای طراحی شده است که همه اعضا در معرض خطرها  ر

و منافع ناشـی از این همکاری شـریک باشـند و با پذیرش مسـئولیت متقابل، به طور جمعی 

به مقابله با مشکلات مالی می‌پردازند.

تکافل افزون بر جنبه‌های اقتصادی، نقش چشـمگیری در تقویت ارتباطات اجتماعی و 

ارتقای همبستگی در جوامع اسلامی ایفا می‌کند. این مفهوم در سال‌های اخیر به‌مثابۀ یکی 

از ابزارهـای مؤثـر در نظام‌هـای مالی اسالمی شـناخته شـده اسـت که با ترکیـب اصول تعاون، 

یسک و محافظت از اعضا  مسئولیت‌پذیری و شفافیت، چارچوبی قابل قبول برای پوشش ر

فراهـم مـی‌آورد. دوابـه )2016م( بـه تکافـل این‌گونـه اشـاره کـرده اسـت: »ایـن بیمـه بـه نـام بیمـه 

تکافلی شـناخته می‌شـود؛ زیرا مشـترکین در جبران خسـاراتی که به یکی از آنها وارد می‌شـود، 

با هم تکافل )همبستگی( دارند. همچنین به آن بیمه تعاون گفته می‌شود؛ زیرا مشترکین در 

این زمینه با هم همکاری می‌کنند. همچنین به آن بیمه تبادلی گفته می‌شود؛ زیرا مشترکین 
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بـه صـورت متقابـل در تحمـل خسـاراتی کـه به هـر یک از آنهـا در صورت وقوع خطر بیمه‌شـده 

وارد می‌شود، مشارکت دارند« )دوابه ، 2016م، ص 4(.

ملحـم تعریـف بیمـه تکافـل را چنیـن بـه نـگارش درآورده اسـت: »قـرارداد بیمـه گروهـی کـه 

بـر اسـاس آن هـر یـک از مشـترکین متعهـد می‌شـود مبلـغ معینـی از پـول را به منظـور همکاری 

کمـک داوطلبانـه  و همبسـتگی بـا سـایر مشـترکین بـرای جبـران خسـارت‌دیدگان از طریـق 

پرداخـت کنـد. مدیریـت عملیـات بیمـه در ایـن قـرارداد توسـط شـرکت تخصصـی بیمـه بـه 

عنـوان نماینـده و بـا دسـتمزد مشـخص انجـام می‌شـود« )ملحـم، 2012م، ص 18(. طبـق قانـون 

خدمـات مالـی اسالمی مالـزی مصـوب ۲۰۱۳ »تکافـل در اصطالح، قـراردادی اسـت مبتنـی بر 

همـکاری متقابـل کـه در آن مشـارکت‌کنندگان توافـق می‌کننـد مبلغـی را به طور مشـترک برای 

همـکاری متقابـل مالـی پرداخـت کننـد کـه در صـورت وقـوع حادثـه مـورد توافـق، ایـن مبلـغ بـه 

ذی‌نفعان پرداخت شـود« )پوراسـماعیلی و برزوئی، 1398هـ.ش، ص 110؛ برای دیدن تعریف 

.ک: جمشـیدی و طغیانـی دولت‌آبـادی، 1398هــ.ش، ص 33(. بـا گذر  قانـون 1984 مالـزی، ر

زمـان، تنـوع محصـولات تکافـل بـه وجود آمده اسـت و تعریف ملحم فقط یکـی از انواع تکافل 

و آن هـم تکافـل بـه صـورت ارائـه پنجره توسـط بیمه‌های متعـارف را دربر می‌گیـرد؛ در‌حالی‌که 

تکافـل امـروزه انـواع مختلفـی پیـدا کـرده اسـت و توسـط شـرکت‌های غیربیمـه متعـارف یعنـی 

شـرکت‌های مسـتقل تکافـل هـم ارائـه می‌شـود؛ ازایـن‌رو تعریف قانـون خدمات مالی اسالمی 

مالزی مصوب 2014 تعریف جامع‌تری از تعریف ملحم محسوب می‌شود.

2. الگوی صلح

صلـح در لغـت بـه معنـای سـازش، آشـتی، توافـق و پایـان‌دادن به نـزاع آمده اسـت. این واژه 

در متون حقوقی و فقهی نیز کاربرد گسترده‌ای دارد و از جمله نهادهای مهم در تنظیم روابط 

حقوقـی میـان افـراد به شـمار مـی‌رود. صلح در اصطالح فقهی، قراردادی اسـت که به موجب 

آن یـک طـرف بـا طـرف دیگـر بـه توافـق می‌رسـد کـه بخشـی از مـال یـا منفعـت مـال خـود را بـه 
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او منتقـل کنـد یـا از حقـی کـه بـه آن دارد، صرف‌نظـر نمایـد؛ ایـن توافـق ممکـن اسـت در برابـر 

یافت هیچ‌گونه عوضی محقق شود )موسویان، 1386هـ.ش،  یافت عوض باشد یا بدون در در

ص 247؛ خضـرزاده اردکانـی، 1400هــ.ش، ص 9(. برخالف تصـور رایـج کـه صلـح را تنهـا در 

زمینـه پایـان‌دادن بـه منازعـات می‌دانـد، ایـن عقـد در فقـه اسالمی دارای گسـتره‌ای وسـیع‌تر 

اسـت. صلـح می‌توانـد به‌مثابـۀ ابـزاری بـرای انتقـال مالکیـت، رفـع ابهـام در حقـوق متنازع‌فیه 

یـا حتـی تنظیـم روابـط اقتصـادی اسـتفاده شـود. ایـن عقـد بـه سـبب انعطاف‌پذیـری و دامنـۀ 

شـمول گسـترده، در بسـیاری از موارد جایگزین سـایر عقود مانند بیع، اجاره، یا هبه می‌شـود؛ 

به‌ویـژه زمانـی کـه بـه دلایـل خاصـی شـرایط انعقـاد آن عقود فراهم نباشـد. صلـح از نظر فقهی، 

یک عقد لازم محسوب می‌شود؛ به این معنا که پس از انعقاد، هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند 

آن را یک‌جانبه فسخ کنند، مگر در صورت وجود خیار یا توافق طرفین. این ویژگی صلح را به 

یکی از ابزارهای مؤثر در تثبیت روابط حقوقی و جلوگیری از بروز اختلافات آینده تبدیل کرده 

اسـت. درنتیجـه عقـد صلـح افزون بر کارکردهای سـنتی خـود در حل‌وفصل اختلافات، یکی 

از ابزارهـای منعطـف در عرصـه معامالت مالـی، انتقـال حقـوق و مدیریت روابـط اقتصادی و 

اجتماعی در نظام حقوقی اسلامی شناخته می‌شود.

ح‌شده و جواب  3. اشکال‌های مطر

: تکافـل از انـواع جدیـد بیمـه محسـوب می‌شـود؛ بـه گونـه‌ای در  بقـا و عـدم حـل مشـکل غـرر

تعریف تکافل کلمه بیمه هم آمده است )ملحم، 2012م، ص 18(. اصول شورای خدمات مالی 

اسالمی )رقم 1، سـال 2009م( تکافل را بیمه اسالمی در مقابل شـق بیمه تجاری دانسـته است 

که مشارکت‌کنندگان در برابر هم تعهد به معاونت یکدیگر در برابر تحمل خسارت می‌کنند. 

درحقیقـت ادعـای تکافـل ایـن اسـت کـه همـان کارکردهـای بیمـه را دارد؛ ولـی معایـب آن را از 

جمله ربا و ضرر و غرر ندارد )المبادی مجلس الخدمات المالیه السلامیه، 2009م، ص 2(.

عده‌ای از حقوقدانان گفته‌اند عقد صلح اگرچه نوعی عقد مسامحه‌ای به شمار می‌آید، 
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بـه دلیـل اینکـه یـک عقـد معاوضـه‌ای اسـت، نبایـد در آن غـرر وجود داشـته باشـد؛ از‌ایـن‌رو با 

توجـه بـه اینکـه در قـرارداد بیمـه غـرر وجـود دارد، نمی‌توان بیمـه را در قالب عقـد صلح منعقد 

کرد )اباذری، ۱۳۹۲هـ.ش، ص ۱۰۶(. این دیدگاه بر این اساس استوار است که غرر به معنای 

عـدم قطعیـت و ابهـام شـدید در موضـوع قـرارداد اسـت و در حقـوق مدنـی بـه طـور کلـی عقـود 

غرری قابل انعقاد نیستند یا ابطال می‌شوند. بنابراین به نظر برخی وجود غرر در بیمه موجب 

می‌شـود تـا عقـد بیمـه قابـل تحلیـل بـه عنـوان عقـد صلـح نباشـد؛ از‌ایـن‌رو اسـتفاده از قالـب 

صلح برای انعقاد بیمه صحیح نیسـت. اما این ایراد چندان وارد نیسـت و نمی‌تواند مانع از 

پذیرفتن عقد صلح در مواردی شود که قانون‌گذار به آن توجه کرده است؛ زیرا ماده ۷۶۱ قانون 

مدنـی مقـرر داشـته اسـت کـه صلحـی کـه در مـورد رفع تنـازع یا مبنی بر تسـامح باشـد، عقدی 

قاطع و قطعی بین طرفین است و هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند آن را به صرف ادعای غبن یا 

ضرر فسخ کند؛ مگر در مواردی که تخلف شرط یا اشتراط خیار وجود داشته باشد. از سوی 

، در ماده ۷۵۷ قانون مدنی نیز آمده است که عقد صلح بلاعوض نیز جایز است؛ یعنی  دیگر

عقد صلح می‌تواند بدون معاوضه مالی یا مادی منعقد شود. این موضوع نشان می‌دهد که 

اصـل تسـامح و مصالحـه در عقـد صلـح بـر وجـود شـرایط دقیـق و کامـل یـک معاملـه معـوض 

کـه از لحـاظ حقوقـی  مقـدم اسـت. بنابرایـن ایـراد غـرر در اینجـا از اسـاس سسـت اسـت؛ چرا

غبـن و عـدم رعایـت تـوازن کامـل در عقـد صلـح بـه معنـی بطالن یا فسـاد عقد نیسـت و عقد 

صلح می‌تواند با وجود تفاوت‌های اقتصادی یا غبن یکی از طرفین نیز صحیح و نافذ باقی 

بماند. این اصل نشان‌دهندۀ انعطاف‌پذیری و تسامح قانون‌گذار در روابط حقوقی مبتنی بر 

صلح است که هدف اصلی آن، تسریع در رفع اختلافات و تأمین مصالح اجتماعی نه دقت 

صـرف در شـرایط و اوصـاف عقـد معاوضـه‌ای اسـت. بـه همیـن دلیـل نبایـد از دیـدگاه صـرف 

وجود غرر در بیمه یا هر عقد مشابه به طور مطلق نتیجه گرفت که چنین عقدی نمی‌تواند در 

کم بر مقررات مربوط به صلح توجه  قالب صلح تنظیم شود، بلکه باید به متن قانون و روح حا

داشت که نشان می‌دهد مصالحه و تسامح در انعقاد این نوع عقود در اولویت است و شرط 
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قطعیت و توازن کامل عقد، به اندازه سـایر عقود معاوضه‌ای سـخت‌گیرانه نیسـت )اباذری، 

۱۳۹۲هـ.ش، ص ۱۰۶(.

از لحاظ ماهیت: از لحاظ شکلی و ماهوی، بیمه شباهتی با صلح ندارد؛ زیرا صلح نوعی 

توافـق و سـازش اسـت کـه زمانـی بیـن طرفیـن بـه وجـود می‌آیـد کـه اختالف یـا نزاعـی بالفعـل یا 

بالقـوه میـان آنهـا وجـود داشـته باشـد. درواقـع صلـح راهـکاری حقوقی اسـت بـرای پایـان‌دادن 

بـه نـزاع یـا جلوگیـری از بـروز اختالف در آینـده کـه معمـولاً بـر سـر موضوعـات مختلفـی مثـل 

معاملات، دعاوی مالی یا سایر موارد حقوقی مطرح می‌شود. در این وضعیت، طرفین با اراده 

و رضایـت خـود اختالف یـا احتمـال نـزاع را از طریـق توافقـی مسـالمت‌آمیز خاتمـه می‌دهنـد؛ 

امـا بیمـه برخالف صلـح، در مقـام فصـل خصومـت یـا حـل اختلافـات حقوقـی نیسـت. بیمـه 

یسـک‌های مالـی احتمالـی تنظیـم می‌شـود و  قـراردادی اسـت کـه بـرای جبـران خسـارت‌ها و ر

هـدف آن حفاظـت از منافـع طرفیـن در برابـر رویدادهای نامطمئن و پیش‌بینی‌ناپذیر اسـت. 

یان  در بیمـه، طرفیـن پیشـاپیش توافـق می‌کننـد کـه در صورت بروز خطر مشـخصی، جبـران ز

صورت گیرد، بدون اینکه لزوماً اختلاف یا نزاعی بین آنها وجود داشته باشد.

، صلح ناظر به رفع یا جلوگیری از نزاع حقوقی و اختلاف بین افراد است.  به عبارت دیگر

در ماده ۷۵۲ قانون مدنی نیز به این نکته اشاره می‌شود که صلح ممکن است یا در مورد رفع 

تنـازع موجـود باشـد یـا برای جلوگیـری از تنازع احتمالی در موضوع معامله یـا امور دیگر انجام 

گیـرد؛ در‌حالی‌کـه بیمـه مبتنـی بـر ایجـاد امنیـت و تضمیـن مالـی در برابر خطرهـای احتمالی 

است و بیشتر ماهیتی پیشگیرانه و حمایتی تا حل اختلاف دارد. بنابراین ماهیت، هدف و 

عملکرد حقوقی بیمه با صلح کاملاً متفاوت اسـت. بر همین اسـاس گفته‌اند بیمه از لحاظ 

شـکلی شـباهتی با صلح ندارد؛ چون صلح در مواردی اسـت که اختلافی بین طرفین وجود 

دارد؛ در ایـن حالـت مـی تواننـد اختالف خـود را بـه صلـح خاتمـه دهنـد، در‌حالی‌کـه بیمـه در 

مقام فصل خصومت نیست )اباذری، 1392هـ.ش، ص 106(.

به این اشکال‌ها می‌توان پاسخ داد که عقد صلح در فقه اسلامی یکی از پرکاربردترین و با 
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این وجود، پرمناقشه‌ترین عقود محسوب می‌شود؛ به‌ویژه از حیث ماهیت و قلمرو کاربرد آن 

گر به  گونـی میـان فقیهان امامیه در دوره‌های مختلف وجود داشـته اسـت. ا دیدگاه‌هـای گونا

منابع فقهی پیش از دوره متأخر رجوع کنیم، مشاهده می‌شود که صلح عمدتاً به‌مثابۀ ابزاری 

برای پایان‌دادن به خصومت و قطع نزاع شناخته شده است.

فقیهـان ماننـد ابن‌حمـزه در قـرن ششـم هجـری، عقـد صلـح را »پایـان‌دادن بـه دعـوا میـان 

دو طـرف درگیـر در نـزاع « تعریـف کرده‌انـد )ابن‌حمـزه طوسـی، 1408هــ، ص 283(. ایـن نـگاه 

در دیـگاه دیگـران چـون علامـه حلـی و شـهید اول و آثـار متأخرانـی و حتـی برخـی از شـارحان 

مکاسـب نیـز بـه اشـکال مختلـف تکرار شـده اسـت )علامـه حلـی، 1413هــ، ص 172؛ مغنیه، 

1421هــ، ج 4، ص 85؛ جلیلـی، 1393هــ.ش، ص 107 - 110؛ نجفـی، ]بی‌تـا[، ج، 26، ص 210؛ 

حسینی عاملی، ]بی‌تا[، ج 4، ص 254(. فقیهان اهل‌سنت نیز شبیه همین تعریف را کرده‌اند 

)الزحیلی، 2008م، ج 5، ص 293؛ الشربینی، ]بی‌تا[، ج 2، ص 177؛ الشربینی، ]بی‌تا[، ج 1، 

ص 304( .در این تلقی، عقد صلح ماهیتی محدود دارد و اساساً برای رفع منازعات بالفعل یا 

پیش‌بینی‌شده به کار می‌رفته است. با این حال، روند تحول اندیشه فقهی به‌ویژه پس از دوره 

شیخ انصاری، نشان می‌دهد که بسیاری از فقیهان از جمله امام خمینی )ره(، با رویکردی 

موسـع به تحلیل این عقد پرداخته‌اند. ایشـان در تحریرالوسـیله با اشـاره به وضعیت‌هایی که 

برخـی جهـات عقـد نامعلـوم و مجهول اسـت، تصریح می‌فرمایند که چنیـن جهالتی در عقد 

صلـح خللـی وارد نمی‌کنـد؛ بـرای مثـال در حالتـی کـه مـال دو نفـر بـا یکدیگـر آمیختـه شـده و 

امکان تعیین دقیق سهم هر یک وجود ندارد، طرفین می‌توانند با یکدیگر صلح کنند؛ حتی 

گـر بـه ابـزار سـنجش یـا راه‌هـای رفـع جهالت دسترسـی داشـته باشـند، باز هـم صحت صلح  ا

محفـوظ اسـت. ایـن فتـوای فقهـی دربردارنـدۀ نکتـه‌ای عمیـق و بنیادیـن اسـت: عقـد صلـح 

بـه لحـاظ فقهـی عقـدی بـا قلمروی گسـترده، انعطاف‌پذیـر و در خدمت تنظیـم روابط مالی و 

، عقد صلح را  اجتماعـی اسـت؛ نـه صرفـا ابزاری بـرای خاتمه‌دادن به خصومت. از ایـن منظر

بایـد یکـی از ظرفیت‌هـای مترقـی فقـه اسالمی دانسـت که با بهره‌گیـری از اصل تراضی، مسـیر 
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حل‌وفصـل پیشـینی اختلافـات را همـوار می‌کنـد و از بـروز تنش‌هـا و تعارضـات در آینـده نیـز 

پیشـگیری می‌کنـد. بنابرایـن بـا گـذر زمان و تعمیـق مباحث فقهی، این تلقی محـدود از عقد 

صلـح مـورد بازنگـری قـرار گرفـت. درمجمـوع بسـیاری از فقیهـان امامیـه و نیـز فقیهـان حنفیـه 

)زاهد بخاری، ]بی‌تا[، ص 86؛ حصکفی حنفی، 1415هـ، ص 188( بر این باورند که نه‌تنها 

وقـوع خصومـت پیشـینی، بلکـه حتی احتمال بروز اختلاف نیـز از ارکان تحقق عقد صلح به 

کید دارنـد که عقد صلح، عقدی عام اسـت کـه می‌تواند  شـمار نمـی‌رود. آنـان بـر ایـن نکتـه تأ

در تنظیم و تثبیت توافقات مالی، بدون هیچ‌گونه زمینۀ نزاع یا اختلاف به کار گرفته شود. بر 

همیـن اسـاس، هرچنـد ممکـن اسـت واژه »صلح« در نگاه نخسـت ذهن را به نـزاع و اختلاف 

معطوف کند، اما واقعیت آن اسـت که در فقه اسالمی، عقد صلح مفهومی بسـیار گسـترده‌تر 

دارد. ایـن عقـد نه‌تنهـا سـازوکاری بـرای پایـان‌دادن بـه نـزاع اسـت، بلکـه یکـی از ابزارهـای مهم 

بـرای تسـهیل روابـط اقتصـادی و تحقـق رضایـت طرفیـن در تعامالت مالی شـناخته می‌شـود 

)جلیلی، 1393هـ.ش، ص 107 - 110(.

امکان‌نداشتن بیمه در قالب صلح به دلیل مستقل‌نبودن عقد صلح : یکی از مباحث مهم 

و مـورد اختالف میـان فقیهـان اسالمی، بررسـی ماهیـت عقـد صلـح از منظر فقهـی و حقوقی 

اسـت. پرسـش اصلـی آن اسـت کـه آیـا عقـد صلـح در جایـگاه یکـی از عقـود معیـن در فقـه و 

حقوق، دارای اسـتقلال و هویت حقوقی مسـتقل اسـت یا صرفاً صورتی از سـایر عقود است و 

در حکم فرعی از بیع، اجاره و مانند آن محسـوب می‌شـود؟ فقیهان اهل‌سـنت ماهیت عقد 

صلـح را نـه مسـتقل، بلکـه تابـع سـایر عقـود می‌داننـد )الزحیلـی، 2008م، ج 5، ص 298(. بـه 

، صلح در نزد این گروه از فقیهان، صرفاً یک قالب ظاهری برای تحقق آثاری است  بیان دیگر

کـه اصـل آنهـا در عقـودی نظیـر بیع، اجاره یا هبه نهفته اسـت. بنابراین چنانچه صلح ناظر بر 

گر بر انتقال منفعت مبتنی  انتقـال مالـی در برابـر عـوض باشـد، در حکـم بیع خواهد بود؛ امـا ا

باشـد، آثـار عقـد اجـاره را خواهـد داشـت. بـه نظـر سـیوطی صلـح جـای یـازده چیـز یعنـی بیع، 

یه، هبه، معاوضه بر قصاص عمد، خلع و فداء می‌آید )سیوطی،  سلم، فسخ، ابراء، اجاره، عار
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1415هـ، ص 336(. شافعیه هم قائل به این قول است که صلح متفرع بر پنج عقد بیع، هبه، 

یه است  )طوسی، ]بی‌تا[، ص 288(. بر این اساس، فقیهان اهل‌سنت برای  اجاره، ابراء و عار

عقد صلح ماهیتی مستقل قائل نیستند و آن را از حیث آثار و احکام، وابسته به سایر عقود 

می‌دانند )صادقی، شایق نیک‌نفس، 1396هـ.ش، ص 50(؛ درنتیجه اصول و شرایط صحت 

آن نیـز تابـع قواعـد همـان عقـودی خواهـد بـود که صلح از حیـث نتیجه با آنها هم‌راستاسـت. 

در فقه امامیه، عقد صلح نزد بیشتر فقیهان شیعه، نهادی مستقل شناخته می‌شود )نجفی، 

]بی‌تـا[، ج 26، ص 212؛ طباطبایـی، ]بی‌تـا[، ص 343( کـه پهنـای وسـیعی بـرای شـمول دارد 

)دادمـرزی، 1392هــ.ش، ص 350 - 352؛ مجدآبـادی فراهانـی و اصغـری، 2025م، ص 124 ( و 

به‌مثابـۀ سـید حکم‌هـا از آن نـام برده‌انـد )قزوینـی، ]بی‌تـا[، ص 27( کـه می‌توانـد بـه جای همه 

عقـود غیرنـکاح بیایـد )طباطبایـی، ]بی‌تـا[، ص 343( بـدون اینکـه احـکام خـاص آن عقد را 

گر مالی به جای هبه صلح گردد، قبض در آن شـرط صحت نیسـت  داشـته باشـد؛ بنابراین ا

)خمینـی، 1399هــ.ش، ج 22، ص 597 ( کـه حتـی در مـواردی کـه هیچ‌گونـه نـزاع یـا اختلافـی 

میان طرفین وجود ندارد، می‌تواند در جایگاه ابزار حقوقی معتبر استفاده شود. بیشتر فقیهان 

شـیعه بـر ایـن باورنـد کـه صلح عقدی اسـت قائم‌به‌ذات کـه نه‌تنها برای رفـع خصومت، بلکه 

در مقـام معامالت و ترتـب آثـار حقوقـی از قابلیـت اجرایی برخوردار اسـت. از نظـر آنها اگرچه 

صلح فایده عقد دیگری داشته باشد، این وحدف مسبب مستلزم وحدت سبب نیست.

4. مشروعیت الگوی تکافل در قالب صلح

در میان مذاهب اسالمی، اهل‌سـنت بر این باورند که صلح نوعی عقد اسـت که با هدف 

رفـع منازعـات و اختلافـات بین طرفین منعقد می‌شـود و لازمۀ تحقـق آن، رضایت کامل هر دو 

طـرف اسـت؛ از‌ایـن‌رو در الگوهـای تکافلـی کـه عالمـان اهل‌سـنت طراحـی کرده‌انـد، بـه دلیـل 

دیدگاه‌هـای فقهـی موجـود، عقـد صلـح به‌مثابـۀ مبنـای قراردادهـای بیمـه‌ای مـورد پذیـرش و 
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استفاده قرار نمی‌گیرد )آزادبخت و رشکوئیه جدیدی، 1403هـ.ش، ص 365(. در فقه امامیه، 

نخسـتین فقیهـی کـه بـه طـور جـدی و مسـتند بـه تطبیـق قـرارداد بیمـه بـر عقد صلـح پرداخت 

و مشـروعیت آن را از ایـن طریـق اثبـات کـرد، سـیدمحمدکاظم یـزدی )ره( اسـت )آزادبخـت و 

رشکوئیه جدیدی، 1403هـ.ش، ص 368(؛ همچنین از نظر فقیهان شیعه، آیت‌الله گلپایگانی 

بیمه را نوعی از عقد صلح دانسته‌اند و معتقدند اگر فردی مبلغی را به شرکت بیمه به ‌عنوان 

صلـح پرداخـت کنـد و شـرط نمایـد که در صورت وقوع خسـارت بر جان، مـال، خودرو یا منزل 

وی، شرکت بیمه موظف به جبران آن خسارت باشد، چنین صلحی صحیح و الزام‌آور خواهد 

بود )گلپایگانی، ۱۴۱۳هـ، ص ۴۸۸ (. همچنین آیت‌الله سیدحسن مرعشی بیمه را از مصادیق 

عقـد صلـح می‌دانـد )مرعشـی، ۱۳۶۷هــ.ش، ص ۵۰۲(.  برخـی از فقیهـان نیـز معتقدنـد بیمه را 

می‌تـوان تحـت قالـب بـاب صلـح تنظیـم کـرد؛ بـه این ترتیـب که طرفین بر سـر موضوعـی توافق 

می‌کنند که شرکت بیمه در جایگاه یکی از طرفین، خسارت واردشده به طرف دیگر را جبران 

کند، مشروط بر اینکه بیمه‌گذار مبلغی را به عنوان وجه یا قسط به شرکت بیمه پرداخت کند. 

بـه همیـن ترتیـب بیمه‌گـذار ممکـن اسـت هـر مـاه مبلغ مشـخصی را به شـرکت بیمـه پرداخت 

گـر خسـارتی بـه جـان یـا مـال وی وارد شـد، آن  کنـد و در مقابـل، شـرکت بیمـه تعهـد نمایـد کـه ا

را جبـران کنـد. بدین‌ترتیـب بیمه‌گـذار امـوال خـود را قسط‌بندی‌شـده بـا شـرکت بیمـه به‌عنوان 

گـر در امـوال وی حادثه‌ای مانند آتش‌سـوزی،  عقـد صلـح واگـذار می‌کنـد و شـرط می‌کنـد کـه ا

کـرد و شـرکت بیمـه  غرق‌شـدن، سـرقت یـا تلـف رخ دهـد، شـرکت بیمـه آن را جبـران خواهـد 

ایـن شـرط را می‌پذیـرد؛ از‌ایـن‌رو عقـد بیمـه را می‌تـوان نوعـی صلـح مشـروط به تحمل خسـارت 

دانسـت )گرجـی، ۱۳۸۶هــ.ش، ج ۱، ص ۳۰(. اگرچـه در عمـل، قراردادهـای بیمـه عمـر معمـولاً 

بـه شـکل مصالحـه منعقـد نمی‌شـود و طرفین در لحظه عقـد، قصد تصالح ندارنـد، اما انعقاد 

این قراردادها در قالب عقد صلح نیز تحقق‌پذیر اسـت. فقیهان ضمن اشـاره به این موضوع، 

بیمه را در جایگاه عقدی مستقل به رسمیت شناخته‌اند )سبزواری، ۱۴2۳هـ، ج ۱، ص ۲۲۱(. 
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آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز بیمه را عقدی مستقل می‌داند که می‌توان آن را تحت عنوان برخی 

از عقود مانند صلح به اجرا گذاشت. )موسوی اردبیلی، ۱۳۸۰هـ.ش، ص ۴۱۲ (؛همچنین شیخ 

محمدحسین حلی، آیت‌الله حسین وحید خراسانی، آیت‌الله حسین نوری همدانی، آیت‌الله 

مرتضـی مطهـری و سـیدمحمدصادق روحانـی تحـت صلـح صحیـح دانسـته‌اند )آزادبخت و 

رشـکوئیه جدیـدی، 1403هــ.ش، ص 368(. در چارچـوب ایـن عقـد، بیمـه می‌توانـد بـر اسـاس 

توافق و تسالم میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار صورت گیرد؛ به گونه‌ای که بیمه‌گذار تعهد به پرداخت 

حـق بیمـه بـه صـورت نقـد یـا اقسـاط نمایـد و در مقابـل، بیمه‌گـر متعهـد شـود در صـورت وقـوع 

خسـارت، جبـران آن را بـر عهـده گیـرد. بنابرایـن چـون عقـد صلح یکـی از عقود مسـتقل در فقه 

و حقـوق اسـت و ارتبـاط بـا سـایر عقـود نـدارد و بـه دلیل اسـتقلال عقـد صلح، قواعد و شـرایط 

خـاص خـود را داراسـت، ایـن نـوع انعقـاد بیمه، مبنای حقوقی محکمی دارد که تفـاوت آن را با 

سایر توجیه‌ها مشخص می‌کند )جلیلی، 1393هـ.ش، ص 44(.

5. صلح و بی‌نیازی از الگویی طبق ماده 10 قانون مدنی

برخـی از پژوهشـگران حـوزه فقـه از جملـه آقامهـدوی و دیگـران )1388هــ.ش( معتقدنـد 

کـه شـامل هبـه،  قـرارداد تکافـل، ترکیبـی از چنـد عقـد معیـن و رایـج در فقـه اسالمی اسـت 

مضاربه )در قالب تکافل مضاربه‌ای( و قرض‌الحسـنه می‌شـود. هر یک از این عقود مسـتقل 

هدفی مشـخص و محدود دارد؛ برای نمونه عقد مضاربه صرفاً به مشـارکت در سـود حاصل 

و  دارد  اختصـاص  بلاعـوض  صـورت  بـه  مـال  انتقـال  بـه  هبـه  می‌پـردازد،  سـرمایه‌گذاری  از 

قرض‌الحسـنه بـه اعطـای وام بـدون بهـره بـا تعهـد بازپرداخـت اشـاره دارد. با این حـال، هدف 

کـه عبـارت اسـت از تأمیـن مالـی در برابـر مخاطـرات احتمالـی، از  اصلـی در قـرارداد تکافـل 

اهداف هر یک از این عقود به‌تنهایی متمایز اسـت. اگرچه در سـاختار قرارداد تکافل از سـه 

عقد یادشده بهره گرفته شده است، ماهیت این قرارداد به گونه‌ای است که اهداف نهایی آن 
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با مقاصد هر یک از این عقود منفرد متفاوت اسـت؛ به همین دلیل قرارداد تکافل را می‌توان 

یک عقد مرکب و نوظهور تلقی کرد که با ماهیت عقود پایه به صورت مجزا مطابقت ندارد. در 

ایـن چارچـوب، ضـروری اسـت که متعاقدیـن در قرارداد تکافل، شـرایط عمومی صحت عقد 

کم بر عقود  نظیر بلوغ، عقل، اختیار و رشـد را دارا باشـند و همچنین شـرایط اختصاصی حا

هبـه، مضاربـه و قرض‌الحسـنه نیـز بایـد در این قرارداد لحاظ شـود. بنابرایـن برخی محققان از 

جملـه جلیلـی )1393هــ.ش( بـا ایـن دیـدگاه مخالفـت کرده‌انـد و معتقدنـد اشـکال مختلـف 

قـرارداد تکافـل کـه بـر مبنـای وکالـت، مضاربـه و سـایر عقـود تنظیـم شـده‌اند، در قالـب همـان 

عقـود پایـه تعریـف شـده‌اند؛ در‌حالی‌کـه این قرارداد تکافل از نظر سـاختاری مشـتمل بر چند 

عقـد مجـزا هسـتند و هـدف نهایـی آن‌ بـا اهـداف عقـود پایـه متفـاوت اسـت. بنابرایـن بـه نظـر 

می‌رسد توصیف قراردادهای تکافل صرفاً در قالب عقد مضاربه، وکالت یا دیگر عقود معین، 

کارآمد است و می‌بایست عقدی جدید دانست )جلیلی، 1393هـ.ش، ص  کافی نیست و نا

120(. بـا توجـه بـه توضیحـات ایشـان کـه بیـان می‌دارنـد از منظـر حقوقـی نیز مطابق بـا نظریات 

فقهـی و قانـون مدنـی ایـران، اصطالح »عقد« در نظـام حقوقی به قراردادهایی اطلاق می‌شـود 

که در فقه اسالمی به طور خاص و معین )عقود معین( مانند بیع و اجاره شـناخته شـده‌اند. 

در مقابـل، قراردادهایـی کـه تحـت عناویـن معین نیامده و تعارضی با قانـون ندارند، در قالب 

»عقود نامعین« جای می‌گیرند )جلیلی، 1393هـ.ش، ص 115( که ایشان نظر به ماده 10 قانون 

مدنی داشته‌اند. 

حـال پرسـش ایـن اسـت کـه رابطـه صلـح و مـاده 10 قانـون مدنـی چیسـت؟ اسـتاد جعفـری 

لنگـرودی بـر ایـن بـاور اسـت کـه بـا توجـه بـه وجود عقد صلـح و مـواد ۷۵۲ و ۷۵۴ قانـون مدنی، 

اقتبـاس مفهـوم مـاده ۱۰ از نظـام حقوقـی غربـی غیرضـروری و اضافی بوده اسـت. بررسـی انواع 

متنـوع عقـد صلـح و دلایـل فقهـی مرتبـط، نشـان می‌دهـد کـه وسعت‌داشـتن عقـد صلـح، از 

یشه‌های عمیقی در منابع فقهی برخوردار است )جعفری لنگرودی، 1394هـ.ش، ص 265؛  ر
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طباطبایـی و امینـی، 1398هــ.ش، ص 348(؛ همچنیـن دکتـر صفایـی نظرشـان ایـن اسـت 

کـه عقـد صلـح و مـاده 10 قانـون مدنـی یکـی اسـت )صفایـی، 1351هــ.ش، ص 479(. عـده‌ای 

نیـز دربـارۀ بی‌نیـازی گفته‌انـد کـه بـا توجه به مـاده ده قانون مدنی نیازی به عقد صلح نیسـت 

یان معتقد است این  )شهیدی، 1387هـ.ش؛ سالاری، 1400هـ.ش، ص 262( ؛ ولی دکتر کاتوز

دو تفاوت‌هایـی بـا هـم دارنـد؛ چـون مـاده 10 در عقـود معیـن هـم کاربـرد دارد و از طـرف دیگـر 

مشـمول صلح‌بـودن نیـاز بـه تصریـح دارد. مـاده ده فقـط بیـن طرفیـن مؤثـر اسـت؛ ولـی صلـح 

یان، 1368هـ.ش، ص304 - 305(.  ممکن است برای اشخاص ثالث هم اثر داشته باشد )کاتوز

مشخص است که هدف تکافل، رعایت مقررات شرعی افزون بر مقررات قانونی است و ماده 

قانـون مدنـی اگرچـه موافـق نظر برخی فقیهان اسـت )قمـی، 1375هــ.ش، ص 154(، اما موافق 

نظـر مشـهور فقیهـان نیسـت و از طـرف دیگـر امـکان انعقـاد بیمـه تحـت عنـوان صلـح اسـت؛ 

بنابراین به نظر می‌رسد محلی برای پیشنهاد الگویی طبق ماده 10 قانون مدنی نیست.

6. ریسک‌های قابل پوشش بر اساس منشأ وقوع

خطرهـا از دیـدگاه منشـأ حـدوث و از نقطـه نظـر فـرد یـا افـرادی كـه در ایجـاد خطـر دخالـت 

دارند، به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف( خطرهایی كه اراده فرد یا افراد در تحقیق آنها مؤثر است؛ این‌گونه خطرها همواره با قصد 

قبلـی یـا عمـد فـرد یـا افـراد به وقـوع می‌پیوندد و انگیزه چنین اعمالی بیشـتر ملاحظـات روانی یا 

ملاحظات مصلحتی یا سوءاستفاده است. دربارۀ ملاحظات مصلحتی می‌توان به آتش‌سوزی 

عمدی توسط كارگران یک كارخانه به منظور رساندن صدای اعتراض خود به مدیریت كارخانه 

و در مـورد سوءاسـتفاده می‌تـوان بـه ایجـاد حریـق در یـك سـاختمان قدیمـی یـا تجدیدبنـای 

سـاختمان اشـاره کـرد. از مصادیـق بـارز خطرهایـی كه در آنها ملاحظـات روانی دخالـت دارند، 

می‌تـوان بـه سـهل‌انگاری بیمه‌گـذاران در خصـوص مراقبت از اموال بیمه‌شـده اشـاره کـرد كه در 
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قوانیـن بیمـه ای نیـز بـه آن اشـاره شـده و جریمـه‌ای بـه صـورت تقلیل تعهـد بیمه‌گر برای آنـان در 

نظـر گرفتـه شـده اسـت )معینـی، 1391هــ.ش، ص 15 (. در موارد الف هیچ‌کـدام به غیر از برخی 

فـروض عمـدی بـرای بقیـه منـع قانونـی نـدارد. ایـن قبیل از جمله این اسـت که خسـارت‌بیننده 

به‌عمد موجب حادثه شـده اسـت؛ مثل اینکه شـخصی به‌عمد خود را جلوی ماشـین دیگری 

بینـدازد کـه در ایـن صـورت بیمـه‌ای بـه او تعلـق نمی‌گیـرد. همچنیـن اگـر شـخص بیمه‌گـذار 

به‌عمد خسـارت را ایجاد کند، مثل اینکه بیمه‌گذار به‌عمد کشـتی بیمه‌شـدۀ خود را آتش بزند 

تا پولش را از بیمه بگیرد، اگر بیمه بفهمد، پولی به او نمی‌دهد. همچنین اگر شخصی خود را 

بیمه عمر کند و خودکشـی کند، بیمه به وراث یا ذی‌نفع او پولی نمی‌دهد. البته در بیمۀ عمر 

مطلق نیست، بلکه اگر هدف بیمه عمر این باشد، به ورثۀ او بیمه عمر تعلق نمی‌گیرد؛ چون 

مخاطـرات اخلاقـی وجـود دارد و از‌آنجا‌کـه مخاطـرات اخلاقی برای بیمه ویژگـی خاصی ندارد، 

ایـن قبیـل مـوارد قابـل تکافـل نیز نیسـت؛ اگرچـه در برخی مـوارد مثل تلف عمدی مـال به دلیل 

شرعی هم می‌توان گفت قابل بیمه‌گذاری نیست. همچنین مشمول بیمه‌بودن این قبیل موارد 

مخالـف نظـم عمومـی اقتصـادی و اخالق حسـنه اسـت؛ ازایـن‌رو این قبیل مـوارد عمدی قابل 

تکافـل نیسـت. اینکه مشـاهده می شـود برخی خواننـدگان و بازیگران بـرای قاتل‌های قتل‌های 

عمدی پول جمع می‌کنند، اولاً تکافل نیست؛ ثانیاً کمک‌های بعد از وقوع حادثه است؛ ثالثاً 

اگـر همیـن هـم اثبـات شـود، شـخص جمـع‌آوری کننـده از قبـل خبر داشـت و قول کمـک داده 

اسـت، ایـن قبیـل کمک‌هـا باطـل اسـت. ولـی هـر عمـدی غیرقابـل تکافـل نیسـت؛ ازایـن‌رو اگـر 

کارخانه‌داری کارخانه‌اش را بیمه کند و کارگران آن را به‌عمد بدون اطلاع کارخانه‌دار آتش بزنند، 

از بیمه می‌تواند بگیرد و تکافل‌کردن آن هم امکان دارد. این قبیل خطرات بخش الف دو‌گونه 

هستند؛ خطراتی که پوشش آن نیازمند سرمایۀ زیادی  است و  خطراتی که پوشش آن نیازمند 

سرمایۀ  زیادی نیست که برای این قبیل موارد گونه دوم می‌توان از صلح استفاده کرد.

ب( خطرهای ناشی از بی‌احتیاطی، عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات؛ علت بروز این 
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خطرهـا انجـام فعـل یـا تـرك فعـل از سـوی فـرد اسـت بـدون آنکـه فـرد در ایجـاد حادثـه، قصـد و 

عمـد قبلـی داشـته باشـد. مهارت‌نداشـتن در رانندگـی، نقـص وسـیلۀ نقلیـه، بی‌احتیاطـی در 

، روشـنك‌ردن آتـش در مكان‌هـای ممنـوع، ورود بـه محل‌هایـی كه بـا علامت »خطر  محیـط كار

مـرگ« یـا »ورود بـرای افـراد متفرقـه ممنوع« مشـخص شـده و نظایـر آنها از نمونه‌های مشـخص 

یسـک‌ها را تمامی الگوها  این‌گونه خطرها هسـتند )معینی، 1391هـ.ش، ص 15 (.  این قبیل ر

حتی صلح پوشش می‌دهد؛ زیرا اولاً بی‌احتیاطی اگرچه وجود دارد، اما در عرف بیمه چنین 

مواردی قابل بیمه است؛ ثانیاً می‌توان گفت رفتار عمدی و تقصیر سنگین مانع صلح است 

و این قبیل موارد شبه‌عمد است.

ج( خطرهایـی كـه اراده یـا رفتـار فـرد در حـدوث آنهـا دخالـت نـدارد؛ در این‌گونـه خطرهـا، 

انجـام فعـل یـا تـرك فعل شـخص در بروز خطر مؤثر نیسـت و نمونه‌های آنهـا حوادث طبیعی، 

تـورم، جنـگ و نظایـر آنهاسـت )معینـی، 1391هــ.ش، ص 15 (. بیمه‌کـردن ایـن قبیـل مـوارد از 

گر شرکتی بخواهد، می‌تواند از صلح در این قبیل موارد  لحاظ قانونی و شرعی منعی ندارد و ا

استفاده کند.

نتیجه

از  بشـر  و  بوده‌انـد  انسـان‌ها  زندگـی  جدایی‌ناپذیـر  جـزء  همـواره  مخاطـرات  و  یسـک  ر

یسک‌ها بوده است. یکی  گذشته‌های دور در جستجوی راهکارهایی برای کاهش آثار این ر

از مهم‌ترین این راهکارها، استفاده از همکاری و کمک متقابل میان افراد بوده است. با گذر 

یسک از سوی دیگران به صورت حرفه‌ای درآمده است که  ، پذیرش ر زمان و در عصر حاضر

این امر موجب کاهش نقش همکاری و همیاری در این فرایند شده است. نظام بیمۀ تکافل 

یسـک به جای انتقال کامل آن، راه‌حلی جدید ارائه  با ارائه رویکردی مبتنی بر مشـارکت در ر

یسک برای افراد، فرهنگ تعاون و همدلی  کرده است که ضمن کاهش نگرانی‌های ناشی از ر

را نیز تقویت می‌کند.
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، بیمه‌های متعارف کنونی با مخالفت‌هایی از سوی برخی فقیهان اهل‌سنت  از سوی دیگر

مواجه بوده است که عمدتاً آن را از منظر شرعی ناپسند می‌دانند؛ همچنین برخی از فقیهان 

شیعه با این دیدگاه موافق به نظر می‌رسند. برای ایجاد نظام تکافل مطابق با تعالیم اسلامی، 

نیازمنـد بهره‌گیـری از عقـود پایـه‌ای هسـتیم کـه چارچـوب اجرایی این نظـام را تعیین کنند. در 

ایـن میـان، عقـد صلـح بـه دلیـل ویژگی‌هـای خاص خـود، الگویی مناسـب مطرح می‌شـود؛ از 

جملـه ایـن ویژگی‌هـا می‌تـوان بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد که عقـد صلح برخالف عقـود مضاربه، 

جعالـه و وکالـت، عقـدی لازم و معاوضـی اسـت کـه بـا قراردادهـای بیمـه کـه از نظـر اقتصادی 

نیازمند استمرار و عدم امکان انصراف هستند، سازگاری بیشتری دارد. 

بـا ایـن حـال، پذیـرش عقـد صلـح بدون چالش نیسـت؛ از جملـه چالش‌ها، بقای مشـکل 

غـرر و نظـر برخـی فقیهـان دربـارۀ مسـتقل‌نبودن صلـح و نظـر برخـی فقیهـان شـیعه و بیشـتر 

فقیهـان اهل‌سـنت در مـورد اختصاص‌داشـتن صلـح بـرای رفـع تنـازع اسـت. بـا وجـود ایـن 

مشـکلات، می‌تـوان گفـت الگـوی عقـد صلـح یکـی از مدل‌هـای عملیاتـی برای تکافل اسـت 

که می‌تواند مطرح شـود؛ زیرا سـایر الگوهای پیشنهادشـده برای تکافل نیز بدون مطرح‌شـدن 

ایراد نیسـتند. ازآنجا‌که طبق نظر بیشـتر فقیهان شـیعه، عقد صلح اختصاص به تنازع ندارد 

گـر تنـوع باشـد، باعـث ترویـج فرهنگ بیمه  و عقـدی مسـتقل اسـت و در محصـولات تکافـل ا

تکافـل می‌شـود، می‌توانـد یکـی از الگوهـای تکافـل باشـد تـا افـراد موافـق بـا عقیـده مرجعشـان 

ایـن الگـو را انتخـاب کننـد؛ به‌ویـژه اینکـه برخـی فقیهـان از جملـه آیـت‌الله وحیـد خراسـانی و 

سید‌محمد‌کاظم طباطبایی یزدی عقد بیمه مستقل را صحیح ندانسته‌اند و گفته‌اند باید با 

عقود دیگر از جمله صلح به آن هدف دسـت یافت. از میان عقود، فقیهان شـیعه ایدۀ عقد 

صلح را بیشتر مطرح کرده‌اند. 

تعـداد صفحـات مقالـه محدودیـت دارد؛ بنابرایـن امـکان بررسـی بیشـتر وجـود نـدارد. از 

جمله بررسـی‌هایی که به روشن‌شـدن بیشـتر موضوع کمک می‌کند، بررسـی مبنایی فقیهان 

موافـق هـر الگـو اسـت؛ بدیـن بیـان کـه فقیهـان شـیعه‌ای کـه نامـی از الگـوی صلـح نبرده‌انـد، 
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آیـا درصـدد ذکـر برخـی الگوهـای صحیـح بـرای بیمـه بـه شـکل اسالمی بوده‌انـد یـا اینکـه از 

لحـاظ مبنایـی هـم نمی‌توانسـتند الگـوی صلـح را بـرای بیمـه قبـول کننـد کـه نیازمنـد بررسـی 

مبنای اصولی و فقهی فقیهان است. پیشنهاد می‌گردد این الگو تحت عنوان رساله دکتری 

مستقل بررسی شود.

کتاب‌نامه
ی، کبری. )1392 هـ.ش(. »احکام عاقله و مقایسه ضمان عاقله با مسئولیت بیمه«، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. .1  اباذر

. دانشکده الهیات و معارف اسلامی.  دانشگاه شهید چمران اهواز

ابن‌حمـزه طوسـی، عمادالدیـن ابوجعفـر محمـد بـن علـی. )1408 هــ(. الوسـیله الـی نیـل الفضیلـه. قـم: مکتبـه آیـت‌الله .2 

مرعشی نجفی )ره(.

ی بیمه‌ای .3  آزادبخت، فاطمه؛ و مهدی رشکوئیه جدیدی. )1403 هـ.ش(. »استخراج انگاره‌های فقهی تکافل از فتاو

مراجع و فقهای امامیه«. پژوهشنامه بیمه. دوره ۱۳. ش ۴. ص 361 -370.

بانک‌هـا .4  مشـارکتی  عقدهـای  »مدیریـت  هــ.ش(.   1392( شـریف‌زاده.  محمدجـواد  و  سیدامیرحسـین؛  اعتصامـی، 

براساس الگوی تکافل اصناف«. اقتصاد اسلامی. س 13. ش ۵۰. ص ۱۳۱ - ۱۵۹.

؛ حمیدرضـا اسـمعیلی‌گیوی؛ و مجتبـی کاونـد. )1388 هــ.ش(. »بررسـی الگوهـای بیمـه اسالمی .5  ی، اصغـر آقامهـدو

)تکافـل( مبتنـی بـر مضاربـه از نظـر سـازوکارهای عملیاتـی و فقهی )فقه امامیه(«. جسـتارهای اقتصـادی. دوره ۶. 

ش ۱۲. ص ۱۲۱ - ۱۴۸.

المبادئ الارشادية لضوابط التامين التكافلي. )2009 م(. المبادی مجلس الخدمات المالیه السلامیه..6 

. )1397 هـ.ش(. »بررسی مبانی فقهی و حقوقی بیمه تکافل و مقایسه آن با عقود مشابه«. دوفصلنامه .7  ، حیدر امیرپور

علمی دانش حقوق مدنی. س ۷. ش ۱. پیاپی ۱۱. ص ۱ - ۲۳.

ی نظام بیمه تکافل در صنعت بیمه ایران .8  ی. )1400 هـ.ش(. »آسیب‌شناسـی سیاسـتگذار پریزاد، رضا؛ و زهرا شـکور

.69 ‎- 49 ی اسلامی ایران«. پژوهش ملل. ش 73. ص تأثیر آن بر توسعه اقتصادی جمهور

پوراسـماعیلی، علیرضـا؛ و عبـاس برزوئـی. )1398 هــ.ش(. »نقد و بررسـی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه«. پژوهشـنامه .9 

بیمه ۳۴. ش ۱. ص ۱۰۱ - ۱۱۱.

. )1394 هـ.ش(. حقوق مدنی )رهن - صلح(. چ 1. تهران: ابن‌سینا.10 . جعفری لنگرودی، محمدجعفر
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یـع مـازاد صنـدوق تکافـل در فقـه و حقـوق«. پایان‌نامـه 11 . جلیلـی، عبـاس. )1393 هــ.ش(. »مبنـای مشـروعیت بازتوز

کارشناسـی ارشـد. رشـته الهیات ـ فقه و مبانی حقوق. گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشـکده علوم انسـانی، 

دانشگاه پیام نور )مرکز تهران جنوب(.

جمشـیدی نـدا؛ و مهـدی طغیانـی دولت‌آبـادی. )1398 هــ.ش(. »برتـری تکافـل بر بیمـه از منظر عدالـت اقتصادی« 12 .

ی اسلامی. دوره ۸. ش ۲۶. ص ۲۵ - ۵۰. نشریه اقتصاد و بانکدار

ی. 13 . ک، افتـراق و الزامـات پیـاده سـاز ی بـر تکافـل، تبییـن وجـوه اشـترا ، احمـد؛ و همـکاران. ]بی‌تـا[. مـرور جوادی‌پـور

تهران: پژوهشکده بیمه.

یکـرد 14 . رو بـا  بیمـه  تکافـل در صنعـت  پذیـرش  بـر  مؤثـر  موانـع  و  »ویژگی‌هـا، عوامـل  هــ.ش(.  حبیبـی، مرجـان. )1402 

داده‌بنیاد«. فصلنامه اقتصاد اسلامی ۲۳. ش ۹۲. ص ۱۶۳ - ۱۹۳.

حسینی عاملی، سیدمحمدجواد. ]بی‌تا[. مفتاح الکرامه. ج 4. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.15 .

. 16. . ج 6. بیروت: دارالفکر حصکفی حنفی، علاء‌الدین. )1415 هـ(. الدرالمختار

خضرزاده اردکانی، حمید. )1400 هـ.ش(. »مقایسه تکافل و بیمه از منظر فقهی و نظری و بررسی علل عدم تاسیس 17 .

آن در ایران«. پایان‌نامه کارشناسـی ارشـد، علوم اقتصادی، اقتصاد مالی اسالمی، دانشـکده اقتصاد، مدیریت و 

ی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد. حسابدار

خمینی، سید روح الله. )1399هـ.ش(. تحریر الوسیله. موسوعه ج 22. قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.18 .

. )1392 هـ.ش(. المجتمع المتکافل فی الاسلام. بیروت: مؤسسه الرساله.19 . خیاط، عبدالعزیز

ی، سیدمهدی. )۱۳۹۲ هـ.ش(. فقه استدلالی )تحریر الروضة فی الشرح المعه(. چ 24. قم: انتشارات طه.20 . دادمرز

یة استراتیجیة لمواجهة تحدیات التأمین التكافلی الاسلامی«. بحث منشور فی 21 . دوابة، أشرف محمد. )2016 م(. »رؤ

مجلة االقتصاد الاسلامی، العدد 105، المجلد الثانی.

رحمتـی، مصطفـی. )1401 هــ.ش(. »تحلیـل مقایسـه‌ای بیمـه رایـج و تکافـل از منظـر عدالـت اجتماعـی در تأمیـن 22 .

منافع ذینفعان«. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته معارف اسلامی و اقتصاد، گرایش اقتصاد اسلامی، دانشکده 

معارف اسلامی و اقتصاد.

یـم. )1399 هــ.ش(. »بررسـی فقهـی حقوقـی بیمـه تکافـل و بیمـه شـخص ثالـث در حقـوق ایـران«. 23 . رضایـی اول، مر

. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

رضوی اقدم، سارا. )1386 هـ.ش(. »دنیای مملو از تکافل«. تازه‌های جهان بیمه. ش 24.111 .

ی، محمد ابن‌عبدالرحمن. ]بی‌تا[. محاسن الاسلام. بیروت: دارالکتب الاسلامیه.25 . زاهد بخار

. 26 . زحیلی، وهبة. )2008 م(. الفقه الاسلامی وادلته. چ 6. دمشق: دارالفكر
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ی، محسن. ) 1400هـ.ش(.  »تفاوت مبنایی عقد صلح با ماده 10 قانون مدنی«. اولین کنفرانس ملی مدیریت، 27 . سالار

اقتصاد، علوم اسلامی. تهران.

. )1423 هـ(. کفایه الاحکام. چ 1. قم: دفتر انتشارت اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.28 . سبزواری، محمدباقر

سـجادی، سـیداحمد. )1401 هــ.ش(. »تضامـن و تکافـل اجتماعـی در فقـه اهـل بیـت علیهـم السالم«. رسـاله سـطح 29 .

، رشته فقه اقتصادی. مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی؟ص؟ العالمیه.  چهار

ی مناسـب بـرای ارائـه بیمه‌هـای خـرد در 30 . سـیدنورانی، سـیدمحمدرضا؛ و دیگـران. )1390 هــ.ش(. »تکافـل، سـازوکار

مناطق روستایی ایران«. جستارهای اقتصادی. ش 16.

. 31. سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن. )1415 هـ(. الاشباه و النظائر. بیروت: دارالفکر

. 32. شربینی، الخطیب. ]بی‌تا[. مغنی المحتاج. ج 2. بیروت: دارالفكر

شهیدی، مهدی.) 1387هـ.ش(. شروط ضمن عقد )حقوق مدنی-جلد چهارم(. چ 2. تهران : مجد.33 .

صادقی، محمد؛ و راضیه شایق نیك‌نفس. )1396 هـ.ش(. »استقلال یا عدم استقلال عقد صلح در فقه و حقوق 34 .

ایران«. حقوق ملل. ش 25. ص 49 - 64.

ی 35 . صفایی، سیدحسـین. )1351 هـ.ش(. حقوق مدنی )تعهدات و قراردادها(. ج 2. تهران: مؤسسـه عالی حسـابدار

)چاپ میهن(.

طباطبایی، سیدمحمد صادق؛ و محمد امینی. )1398 هـ.ش(. »عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه 36 .

استاد جعفری لنگرودی«. فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. دوره 2. ش 5. ص 348 - 369.

ع(.37 . طباطبایی، سیدمحمدحسین. ]بی‌تا[. مناهل. قم: مؤسسه آل‌البیت )

یه.38 . طوسی، محمد ابن الحسن ابن علی. )بی تا(.  مبسوط. تهران : حیدر

عسـکری، محمدمهـدی؛ و مهـدی محمـدی. )۱۳۹۲ هـ.ش(. »تحلیل مقایسـه‌ای الگوهای تکافل و آسیب‌شناسـی 39 .

آنها از منظر ذی‌نفعان«. تحقیقات مالی اسلامی. ش ۵. ص ۱۵۳ - ۱۸۴.

علامه حلی، حسن بن یوسف. )1413 هـ(. قواعد الاحکام. ج 2. قم: مؤسسه النشر الاسلامی تابعه لجامعه المدرسین.40 .

عیسـائی تفرشـی، محمـد؛ عبـاس کاظمـی؛ و محمـد الهـی. )1397 هــ.ش(. »الگـوی مضاربـه عمومـی تکافـل در فقـه 41 .

امامیه و عامه«. مجله پژوهشنامه میان‌رشته‌ای فقهی. س 6.

قره‌داغی، علی محی‌الدین. )2009 م(. التأمین الاسلامی. لبنان: دارالبشائر الاسلامیة.42 .

ینی، ملاعلی. ]بی‌تا[. صیغ العقود. چاپ سنگی. 43 . قزو

قمی، میرزاابوالقاسم. )1375 هـ.ش(. جامع الشتات. ج 3. ]بی‌جا[: کیهان.44 .

. )1368 هـ.ش(. حقوق مدنی )مشارکت‌ها - صلح(. چ 2. تهران: گنج دانش.45 . یان، ناصر کاتوز
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کیخا فرزانه، محمدامین؛ محسن اسماعیلی؛ و محمدمهدی عسکری. )1394 هـ.ش(. »تکافل خانواده در قالب الگوی 46 .

وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران«. مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی ۴۸. ش ۱. ص ۱۲۳  ـ۱۵۲.

. 47 . کیخافرزانه، محمدامین. )1391 هـ.ش(. تکافل خانواده در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و مقایسه آن با بیمه عمر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گرایش حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق.

گلپایگانی، سید محمد رضا، )۱۴۱۳هـ(.توضیح المسائل. قم: انتشارات دار القران.48 .
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